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ماليات بر ارزش افزوده و عدالت مالياتي

د عزيز معصوميسي∗∗∗∗

ابتداي تمدن بشر   از  . 1باشد ماليات داراي سابقه بسيار طولاني در تاريخ مي        :چكيده
گرفته و هم اكنـون  ماليات به عنوان ابزاري براي آباداني و ترقي مورد استفاده قرار      

بـا  . شـود در كشورهاي پيشرفته به عنوان حق عضويت شهروندي بدان نگريسته مي          
هاي متعددي تقسيم شده است كه ماليات بر        پيشرفت تمدن بشري، ماليات به شاخه     

در بيـان  . ادلانه بودن آن از اهميت زيادي برخـوردار اسـت    ارزش افزوده به دليل ع    
 همين بس كه اين نـوع ماليـات بـه عنـوان ابـزاري             Oاهميت ماليات بر ارزش افزوده    

4 كـشور در حـال اجراسـت،    120 در بـيش از  Pاساسي براي اجراي عدالت مالياتي 
ي نظام  كنند كه دارا   مي كشورهايي زندگي از جمعيت جهان در   %) 70(ميليارد نفر   

 تريليون درآمـد  18 سالانه حدود اينكه در نهايت ، وماليات بر ارزش افزوده هستند 
در اين مقاله در ابتدا ماهيت اين نوع ماليـات را        . 4كندمالياتي براي دولتها ايجاد مي    

 خلاصه توضيح و سپس آن را به عنواني ابزاري براي عدالت ماليـاتي مـورد             طوربه
.دهيمميبررس قرار

 ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، عدالت مالياتي، حقوق مالياتي، نظـام    :هايدواژهكل
.مالياتي

ارشد مالياتي و مترجم رسمي قوه قضائيهكارشناس∗
صـول  وماليات در ابتدا در تمدنهاي باستاني مصر و يونـان           . رسد سال قبل مي   2500تاريخ اوليه وصول ماليات به      1

يا خدمات مشول ماليـات همـواره از موضـوعات     ماليات يا همان مؤدي مالياتي و كالا     كنندهشد كه پرداخت  مي

تا جـايي كـه امكـان اسـتناد بـه تـاريخ تمـدن        . انداساسي در پرداخت ماليات مورد توجه دولتها و حكومتها بوده         

بـضاعت،  ترين شكل خود، توسـط كـارگران، افـراد كـم    توان گفت كه ماليات در ابتدايي     بشري وجود دارد مي   

شد ولـي بـا پيـشرفتهاي      جامعه پرداخت مي   هحمايت مالي به دولتها و طبقات مرف      بردگان و مستعمرات به منظور      

 جديد است كـه بـه عنـوان حـق شـهروندي توسـط        كاملاًميصورت گرفته در دنياي مدرن كنوني ماليات مفهو       

.شوداشخاص ـ اعم از حقيقي يا حقوقي ـ به دولت پرداخت مي
August, 31, 2006 [Encyclopedia of Britannica] <http://www.britannica.com/ebi/article-208721>

2 Value Added Tax (VAT)
3 Tax Fairness
4 The Modern VAT, by Liam Ebrill and et all, 2001.

http://jlr.sdil.ac.ir/article_44358.html
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تعريف: ماليات بر ارزش افزودهـ1
در ابتدا لازم است قبل از تعريف ماليات بر ارزش افزوده به منظور روشن شـدن مفهـوم آن،             

مفهـوم ارزش افـزوده،     ارزش افزوده را از نظر اقتصادي تعريف كنيم و پس از روشن شـدن               

ارزش افـزوده برابـر اسـت بـا ارزشـي كـه       . ماهيت ماليـات بـر ارزش افـزوده را بيـان نمـاييم          

) غيـر از حقـوق و دسـتمزد       ( به مواد خام يا كالا و خدمات خريداري شده خـود             كنندهتوليد

ه توان گفت ك با اين توضيح مي   . كندقبل از فروش كالا يا خدمات جديد يا نهايي اضافه مي          

ارزش افزوده برابر است با حقوق و دستمزد به علاوه سود كه برابر اسـت بـا سـتانده منهـاي                     

ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف نامش، ماليـاتي نيـست كـه بـر ارزش افـزوده وضـع            . 5داده

ايـن ماليـات نـوعي      «در واقع   . شودشود بلكه مالياتي است كه بر مصرف اعمال و وصول مي          

اي را از پرداخـت     اي است كه خريد كالاها و خـدمات واسـطه         د مرحله ماليات بر فروش چن   

توليـد،  هـاي مختلـف واردات،      اين ماليـات در هـر مرحلـه از زنجيـره          . كندماليات معاف مي  

يابـد تـا سـرانجام در مرحلـه آخـر      توزيع و مصرف از هر زنجيره به عنصر بعـدي انتقـال مـي            

ماليات بر ارزش افزوده در سراسـر زنجيـره         .»6گرددكننده نهايي پرداخت مي   توسط مصرف 

.7شودوصول مي) نرخ مالياتي(توليد و توزيع وضع و بر اساس درصدي خاص 

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده 
 بـه منظـور     1918ماليات بر ارزش افزوده اولين بار توسط فون زيمنس آلماني در سـال              

بـه دليـل عادلانـه      . در آلمان مطرح شد   اولفائق آمدن بر مسائل مالي ناشي از جنگ جهاني          

 توضيح داده خواهد شد ـ متخصصين زيادي عملي نمـودن   بودن اين نوع ماليات ـ كه متعاقباً 

 براي فرانسه و در سـال       1940اجراي ماليات بر ارزش افزوده در دهه        . 8ا پيشنهاد كردند  آن ر 

5 Value Added Tax, International Practice and Problems, by Alan A. Tait, 1998, p. 19.
، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي، دفتر اجراي طرح          بر ارزش افزوده  جزوه آشنايي با ماليات     6

.1382ماليات بر ارزش افزوده، مرداد 
7 Ibidem.

توان موريس لاره، آدامز و شاپ را نـام بـرد كـه در توسـعه ايـن نـوع ماليـات سـهم بـسيار          از جمله اين افراد مي    8

.زيادي داشتند
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 در  1948تين بـار در سـال       ماليات بر ارزش افزوده بـراي نخـس       .  براي ژاپن پيشنهاد شد    1949

اين نوع ماليـات كـه در ابتـدا تنهـا بخـش توليـد را تحـت           . 9فرانسه به مورد اجرا گذاشته شد     

ي پرداخـت شـده بـر       هـا  اعتبـار ماليـاتي بـراي ماليات       هيچگونـه داد و در آن     پوشش قـرار مـي    

وع  بـه ماليـات بـر ارزش افـزوده از ن ـ        1954گرفـت، در سـال      اي تعلق نمي  خريدهاي سرمايه 

.10مصرف تبديل شد

دولـت   در ابتـدا توسـط       1960انواع ماليات بر ارزش افـزوده در سـطح توليـد در سـال               

برزيـل در سـال   . 11سنگال در همان سـال اتخـاذ شـد    دولت  ساحل عاج و به دنبال آن توسط        

نمود و در همين سال دانمارك      اعمال   ماليات بر ارزش افزوده را در آمريكاي جنوبي          1967

 اجراي 1962كميته مالي اتحاديه اروپا در سال . طح وسيعي در اروپا معرفي نمود     آن را در س   

اقتصادي اروپـا بـه     جامعه  شوراي  . ماليات بر ارزش افزوده را به كشورهاي عضو توصيه كرد         

منظور يكپارچه نمودن نظامهاي مالياتي رايج و علاوه بر آن به منظور تسهيل داد و ستد طـي                  

. ي اعضاي خود را متقاعد به اجراي ماليـات بـر ارزش افـزوده نمـود      اعمال رويه اداري خاص   

 داراي نظـام ماليـات بـر ارزش افـزوده هـستند و              ا تمامي اعضاي اتحاديه اروپ    ردر حال حاض  

پذيرش عضو جديد را منوط به داشـتن نظـام ماليـات بـر ارزش افـزوده ـ بـه عنـوان يكـي از          

. دانندشرايط ـ مي

9 The Modern VAT, International Monetary Fund (IMF), By Liam Ebrill, et all, 2001, p. 3. 
ماليات بر ارزش افـزوده  «ين نوع آن رايجترلازم است ذكر شود، ماليات بر ارزش افزوده انواع مختلفي دارد كه        10

مـا در ايـن مقالـه    توضيح در مورد انواع مختلف اين نوع ماليات خارج از حوصـله بحـث            .  است »از نوع مصرف  

.است
.10، ص نگرشي به ماليات بر ارزش افزودهفرهاد طهماسبي و ديگران، 11
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∗اي ماليات بر ارزش افزودهردگي منطقه گستـ1جدول شماره 

)تعداد كشورهاي داراي ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط(

زير صحرايي سال

∗∗آفريقا

آسيا و 

اقيانوسيه

اتحاديه اروپا 

و نروژ و 

سوئيس

اروپاي مركزي و 

اتحاد جماهير 

شوروي

آفريقاي شمالي و 

خاور ميانه

كشورهاي 

آمريكايي

جزاير 

كوچك

200127) 43(18) 24(17) 17(25) 26(6) 21(22) 26(8) 27(

1989461514161

1979111201120

19691050020

International Monetary Fund (IMF)المللي پول گزارش صندوق بين: منبع

ارزش ، منـاطق اتخـاذ ماليـات بـر     12ه در اين جدول نـشان داده شـده اسـت          كهمانگونه  

: عمده در مراحل اوليه عبارت است ازطوربهافزوده 

پـايي مبنـي بـر اتخـاذ        و كـشورهاي ار   هـاي اروپاي غربي، به دنبال تصميم اتحاديـه      �

.ماليات بر ارزش افزوده به عنوان شكل عمومي ماليات بر فروش

.آمريكاي لاتين، پس از ابتكار عمل كشور برزيل�

 اقـدام بـه اتخـاذ ماليـات بـر           1980ه تا اواسط دهه     تنها كشورهاي خارج از اين ناحيه ك      

. ارزش افزوده نمودند، عبارتند از ساحل عاج، اندونزي، سنگال، كره جنوبي و تركيه

) الف:  بيانگر اين موارد است    1980گسترش سريع ماليات بر ارزش افزوده پس از دهه          

اتخـاذ  ) ؛ ب 13ل گـذر  اتخاذ ماليات بر ارزش افزوده توسط كشورهاي داراي اقتـصاد در حـا            

 در آفريقـا و همچنـين در        بـويژه ماليات بر ارزش افزوده توسط كـشورهاي در حـال توسـعه             

آسيا و پاسفيك كه در حال حاضر بيش از نيمي از كشورهاي اين مناطق داراي نظام ماليات                 

. مربوط است1998آمار مندرج در پرانتز به سپتامبر ∗
.وابسته به بخشي از آفريقا كه در جنوب صحراي كبير قرار دارد∗∗
در تـاريخ معينـي داراي نظـام ماليـات بـر ارزش      اين جدول نشان دهنده تعداد كشورهايي است كه در هر منطقه   12

.افزوده هستند
13 Transitional Economy
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% 15بر ارزش افزوده هستند و اين در حـالي اسـت كـه در يـك دهـه گذشـته ايـن رقـم بـه                            

اتخاذ ماليات بر ارزش افزوده توسط اقتصاد جزاير خرد كه اكثـر آنهـا قبـل از                 ) رسيد؛ ج مي

. داراي ماليات بر ارزش افزوده بودند1990سال 

 ميلادي، تنهـا در چنـد كـشور محـدود اجـرا             60ماليات بر ارزش افزوده تا اواسط دهه        

ت گرفـت و ايـن      اجراي ماليات بر ارزش افزوده سرع     ,  ميلادي 60شد؛ اما در اواخر دهه      مي

در اين دوره، ماليـات بـر ارزش افـزوده    .  ميلادي ادامه داشت70روند روبه رشد تا پايان دهه     

هاي فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد         رترين منبع درآمد در كشو    عمده

پس از اين دوره به مدت يك دهه رشد ماليات بـر ارزش افـزوده سـير نزولـي بـه خـود          . بود

.  ميلادي اين روند رشد به اوج خود رسيد90 و 80فت؛ اما در نيمه دوم دههگر

ادبيات موجود در زمينه ماليات بر ارزش افزوده، بيانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه ظهـور                

ناپذير ماليات بر ارزش افزوده احتمـالاً مهمتـرين پيـشرفت ماليـاتي در              سريع و ظاهراً اجتناب   

اهميـت ايـن نـوع ماليـات جـز در مـوارد            . ترين آنهاست  بنيادي نيمة دوم قرن بيستم و مطمئناً     

 كـشور يكـي از منـابع اصـلي          120محدودي شناخته شده بود؛ اما در حال حاضر در بيش از            

 كشورهايي كـه داراي ماليـات بـر ارزش افـزوده هـستند،            ترينپرجمعيت. درآمد دولتهاست 

 درصد جمعيت جهـان،   70د نفر، يعني     ميليار 4حدود  . باشندميآمريكا  هند و ايالات متحده     

كنند كه داراي نظام ماليات بر ارزش افزوده هـستند، و در حـدود         در كشورهايي زندگي مي   

 يك چهارم كـل  تقريباًشود، كه  تريليون دلار درآمدهاي مالياتي از طريق آن حاصل مي         18

سمت اعظـم  نكته مهمي كه بايد مـورد توجـه قـرار داد ايـن اسـت كـه ق ـ                . درآمد دولتهاست 

 كـه در  ههمانگون ـ. در ده سال گذشته روي داده استگسترش نظام ماليات بر ارزش افزوده

 نشان داديم، ماليات بر ارزش افزوده كـه در ابتـدا عمـدتاً در اختيـار اقتـصاد          1جدول شماره   

تر در اروپا و آمريكاي لاتين بوده است، هم اكنون به عامـل محـوري               يافتهكشورهاي توسعه 

. نظامهاي مالياتي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار تبديل استدر 
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∗)2004( ـ صورت عمده كشورهاي داراي نظام ماليات بر ارزش افزوده 2جدول شماره 

كشورهاي داراي ماليات بر ارزش افزوده چند نرخي

سوئيس21پرتغال17مكزيك13ايرلند9فنلاند5استراليا1

انگلستان22سنگاپور18هلند14ايتاليا10فرانسه6ريشات2

اسپانيا19نيوزيلند15ژاپن11آلمان7بلژيك3

سوئد20نروژ16لوكزامبورگ12يونان8دانمارك4

كشورهاي داراي ماليات بر ارزش افزوده چند نرخي

ترينيداد و توباگو66پاراگوئه53ليتواني40غنا27كاستاريكا14الجزاير1

تونس67پرو54مالت41گوآتمالا28كلمبيا15آرژانتين2

تركيه68فيليپين55موريس42هائيتي29كرواسي16ارمنستان3

اوگاندا69لهستان56مولداوي43هندوراس30قبرس17آذربايجان4

اوكراين70اسيون روسيهفدر57نيكاراگوآ44ايسلند31جمهوري چك18بنگلادش5

اروگوئه71اسلواكي58مغولستان45مجارستان32دومينيكا19بارابادوس6

ازبكستان72اسلوني59مراكش46جامائيكا33جمهوري دومينيكن20بيلوروس7

جمهوري وانواتو73آفريقاي جنوبي60ناميبيا47اردن34اكوادور21بوليوي8

ونزوئلا74سريلانكا61نپال48قزاقستان35مصر22بوتسوانا9

ويتنام75سوآزيلند62هلند49كنيا36السالوادور23بلغارستان10

زامبيا76تايوان63زيمبابوه50لتوني37استوني24كامبوج11

تانزانيا64پاكستان51جمهوري كره38كامرون25چاد12

تايلند65پاناما52تولسو39فيجي26شيلي13

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده 
ماليات بر ارزش افزوده نسبت به ديگر انواع مالياتها داراي سـه مزيـت عمـده بـه شـرح          

. ارآييكي و يدرآمدزايي، خنثا:زير است

.1383سيد عزيز معصومي، ليست كشورهاي داراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، ∗
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14درآمدزايي

ماليات بر درآمد و فروش بـه دليـل عـدم رعايـت اصـل عـدالت ماليـاتي، بـا مقاومـت                       

شود و اين در حالي است كه ماليـات بـر ارزش افـزوده بـه        ان مالياتي روبرو مي   مؤديومي  عم

شـود، بـا    علت پايه مالياتي مناسب كه در نتيجـه آن ماليـات بـر اسـاس مـصرف وصـول مـي                    

ماليات بر ارزش افزوده ضمن فراهم ساختن پايـة درآمـدي           . شودمقاومت كمتري روبرو مي   

معمولاًل و تونس تجربه شده است،      ره، زلاندنو، پرتغا  كدونزي،  ه در ان  كنو و پويا، همانطور     

البته بايد گفت اينگونه درآمـد ناشـي از ماليـات بـر     . درآمدي بيش از برآوردهاي اوليه دارد     

. شـود مـي ناشـي   آيد بلكه از سياست درست دولـت        ارزش افزوده بدون تلاش به دست نمي      

اهش درآمـد مواجـه     ك ـماليات بر ارزش افـزوده بـا        نيا و فيليپين بعد از اجراي       ك مثال،   طوربه

ه ك ـشدند كه علت آن، عدم اختصاص فاصلة زماني لازم از زمان تصويب تا اجراي آن بود                 

لـي سـهم    كطـور بـه . دنامل را براي اجرا نداشته باش     كيلات مالياتي آمادگي    كموجب شد تش  

تقريبـاً ه  ك ـرصـد اسـت      د 30 الـي    12شورها، بـين    كثر  كماليات بر ارزش افزوده در درآمد ا      

اين نـوع درآمـد اطمينـان    . دهد درصد توليد ناخالص ملي آنها را تشكيل مي      10 الي 5حدود  

شورهاي داراي پايــه محــدود كــ در بخــش، منبــع ماليــاتي جديــد و ارزشــمندي را خــصوصاً

ثبـاتي چـون نفـت، مـواد        ي به درآمدهاي حاصل از مواد خـام و بـي          كماليات بر درآمد يا مت    

بنابر اين درآمدزايي ماليـات بـر ارزش افـزوده          . آوردائو پديد مي  كاكر و   كهوه، ش معدني، ق 

. اي در درآمد دولتها داردواقعيت انكارناپذيري است كه سهم عمده

15خنثايي

 باشـد،  كه موارد معافيت و نرخ صفر آن اندكماليات بر ارزش افزوده، مشروط بر آن       

16 اعتبـار ماليـاتي  ،گـذاري وده در مـورد سـرمايه    ماليات بـر ارزش افـز     . ننده نيست كتحريف  

ي اصـلي ماليـات بـر ارزش افـزوده در مقايـسه بـا               هاي از مزيت  كه اين خود ي   كمحسوب شود   

14 Revenue
15 Neutrality
16 Tax Credit
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الاهاي ك بر   شود؛ چرا كه غالباً   گزين آنها مي  ه ماليات بر ارزش افزوده جاي     كيي است   هاماليات

اليات بـر ارزش افـزوده بـر صـادرات     با اين ترتيب، فرايند اعمال م    . شوداي اعمال مي  سرمايه

الاهاي صـادراتي  كسان كشود و در نتيجه رقابت ياملاً شناسايي و ماليات آن مسترد مي  كه  ك

. ندكرا تضمين مي

17ارآييك

ه ك ـيي  هـا لياتام. شـود ارآمـد مـي   كي نا هاماليات بر ارزش افزوده اغلب جايگزين ماليات      

در برخـي مـوارد    (ي متعـدد    هـا ه بـر نرخ   شوند، مالياتهـايي ك ـ   موجب مشموليت مضاعف مي   

شـوند،  اي و صادرات اعمال مـي     الاهاي سرمايه كمبتني هستند، مالياتهايي كه بر      ) صدها نرخ 

دهنــد، اهش مــيكــ مالياتهــايي كــه پايــه ماليــاتي را ،مالياتهــايي كــه مــشوق واردات هــستند

، 18اداري هـستند  د  ا مالياتهـايي كـه مـروج فـس        ،مالياتهايي كه داراي مديريت منسوخ هـستند      

 فرصتي را بـراي از  معمولاًاجراي ماليات بر ارزش افزوده  . استههايي از اين نوع ماليات    نمونه

يلات ماليـاتي را بازســازي  كبـين بـردن كاغـذبازيهاي اداري فـراهم و بخـش اعظمـي از تـش       

 آمـده اسـت، ماليـات بـر ارزش افـزوده بـه علـت        1ه در جـدول شـماره      كهمانطور  . كندمي

انقـلاب عظـيم    .  مثبت زياد و حداقل موارد منفي، مورد استقبال قـرار گرفتـه اسـت              ايهجنبه

ردن مـديريت اطلاعـات نـسبت بـه گذشـته و      ك ـآسـانتر اي و پديده جهاني شدن نيز با  رايانه

ي ماليـاتي  ها بـراي سـازمان  سرعت انتقال آن، مديريت ماليات بر ارزش افـزوده را، خـصوصاً           

در حـال حاضـر بـيش از        .  رواج هرچه بيشتر آن شده اسـت       تر، متحول ساخته و سبب    كوچك

نيز در حـال  شورهاي باقيماندهكشور داراي ماليات بر ارزش افزوده هستند و اكثريت   ك120

.19بررسي و اقدام جدي براي اجراي آن هستند

17 Effectiveness
منـابع قـوي در   . بع مربـوط بـه ريـسك ماليـاتي مراجعـه نماييـد       توانيد به منا  براي كسب اطلاعات در اين باره مي      18

.باره به زبان فارسي اندك استاين
نون كشور تـا ك ـ120، افـزون بـر   (http://www.imf.org)المللـي پـول  بر اساس گزارش مندرج در صـندوق بـين      19

.ماليات بر ارزش افزوده را به مورد اجرا گذاشتند
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 همه كشورها آن را بـه مـورد    نوع ماليات دليلي نيست كه ضرورتاً    ك البته، محبوبيت ي  

 مدرن است و در نتيجه بـه سـاختار مـدرن نيـاز              ند؛ چرا كه اين نوع ماليات كاملاً      اجرا بگذار 

بنـابراين، ماليـات بـر      . دارد و مستلزم مديران، كارشناسان و متخصصان مدرن و به روز است           

اي بـراي  ارزش افزوده در كشورهايي كه داراي مديريت سـنتي و منـسوخ هـستند و روحيـه                

مـديريت ماليـات بـر ارزش افـزوده در          . افي نخواهـد داشـت    مديريت مدرن ندارند، بازده ك    

ماليـاتي  20رسد و شامل حجم قابل توجهي استردادتر به نظر مي پيچيدههامقايسه با ساير ماليات   

وصول ماليات بر ارزش افزوده و سپس استرداد آن به معنـاي چرخانـدن چـرخ بـدون           . است

ه حـل آن، حـذف اسـترداد اسـت و           را. ارآيي اسـت  ك ـدرآمد براي دولت و در نهايت عدم        

اي در هر حال، محبوبيت ماليات بر ارزش افزوده داراي دلايل ارزنـده           . حل مناسب  راه نفتاي

. اي استاست كه شايسته بررسي دقيق و علمي در مقاله جداگانه

درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده در جهانـ3جدول شماره 

21ي ماليات بر ارزش افزودههانرخ

1991 ژوئيه 1نرخ در تاريخ نرخ در زمان شروعتاريخ اجرا يا پيشنهاد شدهورشك

1992ـژانويه♣الجزاير

16و19751625ـژانويهآرژانتين 

32و20و810 و 197316ـژانويه استراليا

33و25و19و17و6و181و4و19716ـژانويه كبلژي

19911818ـآوريل بنين 

♦151/11و10و19735ـتبركابوليوي

9و19671511ـژانويه♥برزيل

20 Refund
. باشـند هاي بالا نمـي نرخهاي استاندارد براي كالا و خدمات هستند كه مشمول ديگر نرخ   نرخهاي مشخص شده    21

ايرلند، پرتغال و انگلستان ايـن نـرخ را    . كنندبيشتر كشورها براي بسياري از اقلام غذايي از نرخ صفر استفاده مي           

.برندكار ميبه صورت وسيع به منظور حصول اطمينان از معاف كردن كالاها و خدمات اساسي به 
.خارج از بحث است♣
. اثربخشهاينرخ♦
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19671517ـژانويه♠برزيل

1992♣بلغارستان

♣ينافاسوكبور

199177ـژانويهاناداك

2018و19758ـمارسشيلي

35و20و15و10و6و44و6و197510ـژانويهلمبياك

1975108ـژانويهاكاستاريك

♣سقبر

13و35و25و11و1960811ـژانويهجعاساحل 

♣يك و اسلواكچ

19761022ـژوئيهكدانمار

198366ـژانويهنكجمهوري دوميني

106و19704ـژوئيهوادوركا

♣السالوادور

19901717ـتبركافنلاند 

22 و 6/18 و 5/5و4و251/2و20و6/13و6و19864ـژانويه فرانسه

14و107و19685ـژانويهآلمان 

36و18و8و363و18و19876ـژانويهيونان 

198377ـاوتگواتمالا

1982710ـنوامبرهائيتي

6و197637ـژانويههندوراس

25و2515و198815ـژانويهمجارستان

5/24و5/2414و199014ـژانويه ♠دايسلن

19851010ـآوريلاندونزي

21و5/12و3/3و30/262/2و37/16و 197226/5ـنوامبرايرلند

16و197685/6ـژوئيهاسرائيل

�
.ايالتيبر اساس معاملات بين♥
. ايالتيبر اساس معاملات درون♠
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38و19و9و184و12و19736ـژانويهايتاليا

♣اكجامائي

6و63و19893ـآوريلژاپن

270 و 50و40و20و27017 و 50و40و20و199017ـژانويهنيا ك

10 و5/3و1977102ـژوئيهرهك

12و6و83و4و19702ـژانويهگزامبوركلو

1215 و19696ـژانويه اركماداگاس

85و55و35و8510و55و35و198910ـمهمالاوي

♣مالزي

17و1710و199110ـژانويه مالي

♠و♥20و 15و1991106ـژانويه كزيكم

30و19و14و12و307و19و14و12و19867ـآوريل) مغرب(ش كمرا

5/18و126 و 19694ـژانويه هلند

1986105/12ـمه نيوزلند

25و10و197566ـژانويه اراگوئهكني

35و25و1815و12و19868ـژانويه نيجر

20و19702011/11ـژانويه نروژ

19905/125/12ـژوئيهستانكپا

197755ـمارسپاناما

19911212ـژانويهپاراگوئه

4018و20و19763ـژوئيهپرو

19881010ـژانويه فيليپين

♣لهستان

30و17و308و16و19868ـژانويه پرتغال

♣روماني

50و34و20و7...∗1961ـ80ـمارسسنگال

در سنگال از ماليات بر فروش كل توليدكنندگان محدودي بـا اعتبـار گـسترش يافـت و         ماليات بر ارزش افزوده   ∗

.تاريخ دقيق معرفي آن معين نيست
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199110ـسپتامبرآفريقاي جنوبي

�33و12و336و12و19866ـژانويه اسپانيا

1/1125و 38/6و 196904/2ـژانويه ♦سوئد

25و15و198655ـآوريلتايوان

19927ـژانويه تايلند

19901515ـژانويه ترينيداد و توباگو

29و17و296و17و19886ـژوئيهتونس

20و12و8و6و1985101ـژانويه يهكتر

♣جماهير شوروياتحاد 

♣ايالات متحده

1973105/17ـآوريلانگلستان 

22و1412و19685ـژانويهاروگوئه 

1992♣ونزوئلا

1995♣يوگسلاوي

معايب ماليات بر ارزش افزوده 
»هرچه گشتم، چيزي يافت نشد«

نياي كنـوني بيـانگز مزايـاي     كشور در د120اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از  

اي داراي مزايـا و معايـب    كـه هـر پديـده      هرچنـد . بسيار خوب آن براي دولتها و مردم است       

خاص خود است، معايب ماليات بر ارزش افروده آنقدر انـدك و گذراسـت كـه در مقابـل                   

 كـه هرچـه در ادبيـات    ردبـدون اغـراق بايـد اعتـراف ك ـ    . آيـد مزاياي مهم آن به چشم نمـي      

المعارفها، متون ماليـاتي، كتـب اصـلي و همچنـين در سـايتهاي مهـم بـه دنبـال                تي، دايره ماليا

و يافـت نگرديـد   ، چيـز مهمـي در ايـن بـاره     كنكـاش شـد  وده زمعايب ماليـات بـر ارزش اف ـ      

آنچـه در  . باشـد وضعيت كنوني اجراي اين نوع ماليات شاهد بسيار خوبي براي اين ادعا مـي          

اجراي ماليات بر ارزش افزوده بايد با دقت بسيار زيـاد            «ست كه اين ا گفت  توان  اين باره مي  

. افزايش يافت1991-92 درصد در سال 15دارد تا نرخ استان�
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 خـاص  طـور بـه و اصولي و با توجـه بـه سـاختار اقتـصادي و فرهنـگ ماليـاتي هـر كـشوري                     

 مثـال   طـور بـه .  كه در غير ايـن صـورت آثـار منفـي آن زيـاد خواهـد بـود                  »ريزي شود برنامه

ريـزي مناسـب واصـولي و    دم برنامـه توان از كشور غنا نام بـرد كـه در ابتـدا بـه خـاطر ع ـ       مي

همچنين معرفي آن در زمان نامناسب اقتصادي با شكست مواجه شد ولي مزاياي ماليـات بـر                 

ريزي جديـد و در زمـان      با برنامه  ارزش افزوده مقامات اين كشور را بر آن داشت، تا مجدداً          

.مناسب و با موفقيت اقدام به اين كار كردند

وده و عدالت مالياتي ماليات بر ارزش افزـ2
هنگـام اتخـاذ    . اي است  اصلي عدالت در هر جامعه     يهاتوزيع مناسب درآمد يكي از شاخص     

عموماً اين ترس بر افكار عمومي جامعـه و حتـي در   ، 22يكي از انواع ماليات بر ارزش افزوده     

ي أثيرت ـشود كه اجراي اين نوع ماليـات چـه       بين متخصصان و متوليان امور مالياتي غالب مي       

در نتيجـه   . ي بر توزيع درآمد واقعـي خواهـد داشـت         تأثير كلي چه    طوربهبر عدالت، فقر، يا     

با توجه به   . شودمطالب مختلفي در افكار عمومي له يا عليه اجراي اين نوع ماليات مطرح مي             

ي قبلي اين مقاله براي تشريح ماهيت ماليات بر ارزش افزوده توضـيح             شهامواردي كه در بخ   

. شد در اين بخش بر آنيم تا ارتباط اين نوع ماليات را با عدالت تشريح نماييمداده 

عدالت مالياتي
تـأثير  عوامل مختلفي است كه هر يك به نوعي آن را تحت             تأثيرعدالت مالياتي تحت    

در صورتيكه اثر ماليات بر ارزش افزوده بر عدالت را بـه تنهـايي و بـدون          . دهدخود قرار مي  

تـوانيم قـضاوت درسـتي      تن ساير عوامل بخواهيم مورد بررسي قرار دهـيم، نمـي          در نظر گرف  

دهد ماليـات از نـوع       قرار مي  تأثيرآنچه در نظام مالياتي عدالت مالياتي را تحت         . داشته باشيم 

الـشعاع قـرار    خاصي نيست بلكه سـاختار كلـي ماليـاتي اسـت كـه عـدالت ماليـاتي را تحـت                   

ين آن، ماليـات بـر ارزش افـزوده از نـوع مـصرف              رايجترماليات بر ارزش افزوده داراي انواع مختلفي است كه          22

.شود ياد مي»ماليات بر مصرف«به همين علت در ادبيات مالياتي از اين نوع ماليات به عنوان . است
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 در قسمت ماليـات بـر درآمـد مـشاغل ـ بـر       بخصوصاليات ـ   ممعمولاًدر كشور ما . دهدمي

شود كه در آن مميز مالياتي بدون داشتن شاخص واقعي اقدام بـه             س تعيين مي  أالرمبناي علي 

كند كه در اين صورت وصـول مبلـغ واقعـي ماليـات بـه سـختي ممكـن               تشخيص ماليات مي  

 از قيمــت توســط ماليــات بــر ارزش افــزوده بــه ايــن علــت كــه بــر اســاس درصــدي . اســت

شود، ابزاري بـسيار مناسـبي بـراي تعـديل مـصرف و تـشخيص و            پرداخت مي  كنندهمصرف

المثـل  در اين جـا ذكـر ايـن ضـرب         . پرداخت واقعي ماليات و در نتيجه عدالت مالياتي است        

هركـه مـصرفش    «بنـابراين . »هر كه بامش بـيش، بـرفش بيـشتر       «گويدفارسي بجاست كه مي   

و مثال، در كشور ما برخي از شهروندان از آب بـه عنـوان جـار            طوربه. »تربيشتر، مالياتش بيش  

كنند و ايـن در حـالي اسـت كـه آبِ در دسـترس شـهروندان         براي رفت و روب استفاده مي     

در . دهـد  آبي كه دولت براي آشاميدن در اختيـار آنهـا قـرار مـي              ،بر است براي دولت هزينه  

راف را كنتـرل  س ـع مصرف يا بـه عبـارتي ديگـر ا    ي متخلف اين نو   شها بتوان از رو   صورتيكه

كرد، ديگر نيازي به قطعي آب در نقاط مختلف شهر نيـست و آب در اختيـار همگـان قـرار           

يكي از نكات كليدي در اجراي ماليات بر ارزش         . خواهد گرفت كه اين همان عدالت است      

از ابزارهـاي اصـلي     افزوده تعيين نرخي مالياتي براي ماليات بر ارزش افزوده است كه يكـي              

همانگونـه كـه   . براي طراحي مناسب ماليات بر ارزش افزوده و اجراي عدالت ماليـاتي اسـت   

شـاخص بـسيار خـوبي      ي قبل اشاره شد، ماليات بر ارزش افزوده به اين علـت كـه               شهادر بخ 

شـود بلكـه از    اخـذ نمـي  كننـده براي تشخيص واقعي ماليات اسـت و عـلاوه بـر آن از توليـد        

اي در جهان پيدا كرده اسـت كـه تـا حـد بـسيار      نقش برجستهشود،  وصول ميدهكننمصرف

بنـابراين درك   . دهـد  كلي تحت الشعاع قـرار مـي       طوربهرا  ) كردهزينه(زيادي نظام مصرف    

اثر واقعي ماليات بر ارزش افزوده بر عدالت مالياتي بايد همواره قسمتي از طراحي استراتژي               

.  عدالت مالياتي مورد توجه قرار گيردكلي براي اجراي هرچه بهتر

گـذار تأثيرفـاه عمـومي نيـز      رعادلانه بودن ماليات برارزش افزوده بر مبناي مصرف، بر          

.است

مهمترين مبنا براي تشخيص و وصول مبلغ واقعي ماليات در يـك نظـام ماليـاتي، تعيـين      

خفيـف، و از ايـن      خذ مالياتي است، چون تمامي امور ماليـاتي اعـم از تـشخيص، ت             أدرست م 
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بنابراين روش عادلانه براي تـشخيص و       . گيردخذ مالياتي صورت مي   أل موارد بر اساس م    يقب

وصول ماليات اين است كه تا حد ممكن اين تشخيص بـر مبنـاي اسـناد و مـدارك ملمـوس       

به عبارت ديگر، هرچـه ميـزان وابـستگي ماخـذ ماليـاتي بـه       . باشد نه بر مبناي حدس و گمان 

تـر  و در نتيجـه عادلانـه  ، ن كمتر باشد، به همان اندازه بـه مبلـغ واقعـي نزديكتـر    حدس و گما 

خـذ  أدر نتيجه ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف به اين دليل عادلانه اسـت كـه م                 . است

نكته بـسيار اساسـي كـه بايـد همـواره           . مالياتي در اين نوع ماليات واقعي است، عادلانه است        

ن است كه تعيين نرخ واحد مثبت بـراي ماليـات بـر ارزش افـزوده بـه                  مورد توجه قرار داد اي    

 بـر مبنـاي      سيستم ماليـاتي كـاملاً     اساساًترين پاية مالياتي ممكن،     منظور اعمال آن بر گسترده    

شـود بـر اسـاس مبنـاي        در چنين شرايطي زماني كه مالياتي عملاً پرداخت مي        . مصرف است 

از ايـن  . يابـد ح مـصرف كـاهش يـا افـزايش مـي     واقعي پرداخت شده است كه همراه با سـط     

لحاظ، مالياتي با پاية گسترده و نرخ واحد و مبناي درست براي تشخيص مالياتي مقطـوع بـر          

خـذ و مبنـاي     أبنابر آنچه گفته شـد بايـد توجـه داشـت كـه تعيـين م               . مصرف و عادلانه است   

. مالياتي از عوامل بسيار مهم در عادلانه بودن ماليات است

ط ماليات بر ارزش افزوده با رفاه عمومي يكي از مسائل اصلي در زمان اتخاذ ايـن                 ارتبا

ال بايد گفت كه رفـاه در نهايـت بـه مـصرف بـستگي           ؤدر پاسخ به اين س    . نظام مالياتي است  

نـد الزامـاً    رتوان گفت كه خانوارهـايي كـه درآمـد بيـشتري دا           بنابراين مي . دارد نه به درآمد   

اراي داي را در نظـر گرفـت كـه          دهاتـوان خـانو    مثال مـي   طوربه. ستندتري ني خانوارهاي مرفه 

كنـد  اين خانواده در شـهري زنـدگي مـي   . باشدميواحد در طول ماه   » 100«درآمدي معادل   

قابـل توجـه    كه اختلاف سطح زندگي و توان پراخت ماليات در شمال و جنوب شهر بـسيار                

ال شهر زندگي كند تا جنوب شهر، كـدام         حال اگر اين خانواده بخواهد در منطقه شم       . است

حالت بهتر است؟ اگر اين خانواده شمال شهر را براي درآمد خـود و جنـوب شـهر را بـراي                  

محل زندگي خود انتخاب كند، بهتر نيست؟ بنابراين چگونگي تغيير بدهي مالياتي بر اسـاس      

رض كنـيم مـا     ف ـ. مصرف است كه براي ارزيابي پيامدهاي توزيعي يك ماليات اهميت دارد          

توانند هر قدر كـه مايـل باشـند بـا توجـه بـه             تمام افراد آن مي   كه  كنيم  در دنيايي زندگي مي   

در اين صورت ميزان مصرفي كه هـر فـرد          . درآمد آينده خود از يكديگر پول قرض بگيرند       
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دهنـدة ارزيـابي او از درآمـد او در مـدت عمـرش              زمان داشته باشد نـشان    خواهد در طي    مي

و در نهايـت  اسـت  ه اين شخص درآمد بيشتري داشـته باشـد، مـصرف او بيـشتر            هر چ . است

ميزان پرداخت ماليات اين شخص بر اساس ميزان مـصرف        . كندمالياتي بيشتري پرداخت مي   

. عادلانه خواهد بوددر نتيجه و ، او

 خـود  بنابراين پرداخت بيشتر ماليات بر اساس مصرف و در نهايت بر اساس ميزان رفـاه           

مشاهده كـرد كـه برخـي مـردم كـه بـر اسـاس               توان   مي گاه. ول مدت عمر خواهد بود    در ط 

 خاصـي از زنـدگي درآمـد جـاري نـسبتاً بـالايي              درآمد طول عمرشان فقير هـستند در دورة       

). شايد به اين دليل كه در آن زمان در كارهاي غيرمهارتي جـوان و پرانـرژي هـستند                 (دارند  

 بـودن   پـائين تـوان    خانواري اشتباه خواهد بود، و نمي      روشن است كه ثروتمند شمردن چنين     

اي ي پرداختي براي مصرف به درآمد را در مورد اين خـانوار بـه عنـوان نـشانه           هانسبت ماليات 

به اين ترتيب، اگرچه اين نكته كه توزيع بار ماليـات را    . براي تنازلي بودن ماليات تفسير كرد     

درآمد، در زمينة بازارهـاي كامـل سـرمايه بيـشتر     توان بررسي كرد تا از ديد مصرف بهتر مي    

 تجربه ثابت كـرده اسـت     اساساً: تر صادق است  روشن است، اما همين نكته در سطح عمومي       

كه اين مصرف در طول مدت عمر است ـ نه درآمد در دورة نسبتاً كوتاهي از عمـر ـ كـه از     

. هاي رفاهي بيشتر اهميت داردنظر مقايسه

 در  حاليكـه يافته محبوبيت بيـشتري يافتـه اسـت در          كشورهاي توسعه اين نكته در مورد     

تـوان گفـت كـه ماليـاتي بـا پايـه            اگرچـه مـي   . مورد كشورهاي در حال توسعه چنين نيـست       

گسترده بر مصرف تنازلي نيست، امـا بايـد گفـت كـه ايـن ادعـا بـه هـيچ عنـوان بـه مفهـوم                           

 مالياتي متناسب است    اساساًالياتي  چنين م كه  تصاعدي بودن آن نيست؛ بلكه بيانگر آن است         

. و اثر خنثايي بر توزيع دارد

ام ظ ـين پيامـدهاي تغييـر يـك ن   مهمتـر آمـوزد كـه   آنچه دنيا تجربه كرده است به ما مي    

توانـد   ماليات بر ارزش افزوده از نظـر عـدالت ماليـاتي نمـي           هايمالياتي به يكي از انواع نظام     

هاباشـد بلكـه پيامـدهاي مربـوط بـه توزيـع بـين نـسل         هاپيامدهاي مربوط به توزيع درون نـسل      

اندازهاي گذشته مصرف جاري را تأمين كنند، ماليات بر مـصرف           تا زماني كه پس   . باشدمي

 و بنابراين ممكـن اسـت بيـشتر بـر افـرادي فـشار               اندازهاست،شبيه عوارض بر موجودي پس    
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فـراد جـوان بـراي مـصرف آينـدة         البتـه ا  : وارد آورد كه در زمان اين تغيير نسبتاً مسن هستند         

انداز اما از مبلغي كه آنها هنوز بايد براي تأمين آن مصرف پس           پردازند،  خودشان ماليات مي  

بنابراين اعمال ماليات بـر ارزش افـزوده بايـد بـا دقـت      . كنند مالياتي دريافت نخواهد گرديد   

 به زندگي آنها كمتـر اسـت   تر هستند و اميدريزي شود تا افرادي كه مسن زيادي برنامه ربسيا

در اواخر عمر خود فشاري را تحمل نكنند كه پس از مرگ آنها به رفـاه افـراد جـوان منجـر        

.شود

آيد كه اجراي ماليات بـر ارزش افـزوده سـبب افـزايش قيمتهـا       پيش مي سؤالحال اين   

ن گفـت  تـوا در پاسخ به اين پرسش مي . گذارد مي تأثيرشود كه اين خود بر رفاه عمومي        مي

تـوان از   كه براي خنثي نمودن افزايش قيمت در زمـان اتخـاذ ماليـات بـر ارزش افـزوده مـي                   

 كانـادا در چنـين زمـاني اعتبـار          ربـراي مثـال، كـشو     . اسـتفاده كـرد   اهرمهاي مختلف مالياتي  

ايـن كـشور و اسـتراليا بـراي خنثـي كـردن افـزايش قيمـت                 . مالياتي صريحي را اتخـاذ كـرد      

نبال اتخاذ ماليات بر ارزش افزوده، بـراي كـساني كـه بـراي اولـين بـار                   نوساز به د   يهامسكن

بنـابراين  . ي ماليـاتي قابـل تـوجهي منظـور كردنـد       هـا كردنـد تخفيف  اقدام به خريد مسكن مي    

ربرخـوردا ذيـربط   ي  هـا كردنـد، از تخفيف   افرادي كه براي بار اول اقدام به خريد مسكن مـي          

 بار دوم و سوم و يـا بيـشتر اقـدام بـه خريـد مـسكن                  به عبارت ديگر، افرادي كه براي     . بودند

 نبودند كه اين خود يعني ماليـات بـر مبنـاي مـصرف؛            ركردند، از چنين تخفيفي برخوردا    مي

 پرداخـت  ماليـات بيـشتري   غير از ضرورت خود داشته باشيد بايد       مسكن بيشتري يعني هرچه   

 ماليـات بـر ارزش افـزوده        اتيعـدالت مالي ـ  آيا اين موضوع شاهد و ابزار خوبي براي         . نماييد

يي براي پرداختن به پيامدهاي ماليات بر ارزش افـزوده در بـين   هانيست؟ همچنين انجام اقدام 

يي افـزودن بـر حقـوق       هاشـايد برخـي از چنـين اقـدام        . توانـد عملـي مناسـب باشـد        مي هانسل

كننـدگان ايـن كـار    گذاري ايـن حقـوق بـا قيمـت مـصرف     كه با شاخصبازنشستگي باشد  ـ

). كه كمتر مد نظر است(افتد، يا اعتبار براي مؤديان سالخورده خود اتفاق ميخودبه

شواهد تجربي براي عادلانه بودن ماليات بر ارزش افزوده
شـود ممكـن اسـت      توزيع عادلانه مبالغي كه براي ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي          
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يي كـه در   هـا تار نرخـي و معافيت    كنندگان و نسبت به سـاخ     نسبت به الگوهاي اولويت مصرف    

دلايـل و شـواهد     . شـود بـسيار حـساس باشـد       خود ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته مي        

دهـد، بـه برخـي      هاي بسيار متفـاوتي را نـشان مـي        تجربي در عين حال كه بدون شك تجربه       

.مشاهدات عمومي نيز در اين باره اشاره دارد

 ماليات بر ارزش افزوده كه پاية گسترده و ساختار          يهارود، نظام همانطور كه انتظار مي   

اي دارند، زماني كه از ديد مصرف كل نگريسته شوند عموماً مالياتي متناسـب و               نرخي ساده 

 به ايـن  1988براي مثال، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال . آيندعادلانه به نظر مي  

.  دانمارك، هلند و سوئد صادق استنتيجه رسيده است كه اين موضوع در مورد سه كشور

توانـد از ماليـات بـر ارزش         مـي  هـا  و معافيت  هـا با وجود اين، روشن است كـه تعـدد نرخ         

.  بـسازد  23 از ديد مصرف بـه آن نگـاه كنـيم، ماليـاتي تـصاعدي              هنگاميكهكمدستافزوده،  

ن ـ كه   در مورد كشور انگلستا1988براي مثال، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال 

در نظام ماليات بر ارزش افزودة آن نرخ صفر تا حد زيادي بـر غـذا و ديگـر اقلامـي كـه در           

بودجة اقشار فقيرتر اهميت دارد ـ دريافته است كه نسبت مـصرفي كـه در ماليـات بـر ارزش      

 درصـد مـصرف كـل بـراي دهكـي از جمعيـت كـه                3/6شـود، از    افزوده در نظر گرفته مـي     

 درصد براي دهكي كه بيشترين مصرف را دارنـد افـزايش            5/9، به   ين مصرف را دارند   كمتر

اند توزيـع مبـالغ   به اين ترتيب كه دريافته. رسند به نتيجة مشابهي مي    24كي و ديويس  . يابدمي

پرداختي ماليات بر ارزش افزوده در انگلستان تصاعدي اسـت، بـه ايـن معنـا كـه بـا افـزايش              

 كامـل ماليـات   طـور بـه شـود كـه    مـي صـرف مـي     درآمد كسر بزرگتري از مخارج براي اقلا      

 در مـورد يـك مـدل تعـادل عمـومي قابـل       25به همـين ترتيـب، بـالارد و شـوون        . پردازندمي

توانـد زيـاني را     اند كه تعدد نرخ مـي     محاسبه كه براي ايالات متحده تراز شده است، دريافته        

ه يـك نظـام ماليـات بـر     درآمد بر اثر تغيير از يك نظام ماليات بر درآمد ب ـي كم هاكه گروه 

يي كـه   هاسـازي براي مثال، در يكي از شـبيه      .  كاهش دهد  اساساًكنند  ارزش افزوده تحمل مي   

23 Progressive
24 Kay and Davis, 1985
25 Ballard and Shoven, 1987
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ي بـه سـوي نظـامي بـا     نرخ ـتـك آنها انجام دادند، تغيير از يك نظام ماليات بر ارزش افزودة          

نفـع   به اندازة يك دوم درآمد فقيرترين دهك در مدت عمرشـان بـه               تقريباًي متعدد،   هانرخ

). كندو در حقيقت زياني را براي آنها به سود بدل مي(باشد اين دهك مي

 بــراي 26اگرچــه مطالعــات بــسيار انــدكي در مــورد اصــابت ماليــات بــر ارزش افــزوده 

كشورهاي در حال توسعه انجام شده اسـت، امـا زمـاني كـه از ديـد مـصرف بـه آن بنگـريم           

انـد كـه در     دريافته 27 مثال، يانگر و همكارانش    براي. تواند بسيار تصاعدي و عادلانه باشد     مي

تـر از توزيـع مـصرف       ماداگاسكار توزيع مبالغ پرداختي ماليات بر ارزش افزوده، يكنواخـت         

تـر از   سهم قشر فقير در پرداخت ماليات بر ارزش افـزوده كوچـك           بدين معنا كه    كل است؛   

گينه و تانزانيا بـه نتيجـة   در مورد ساحل عاج، 28يانگر و سان. سهم آنها در مصرف كل است 

شـود كـه ماليـات بـر ارزش     در حقيقت، نه تنها از اين مطالعات دانسته مـي       . رسندمشابهي مي 

ي ديگـر نيـز     هـا شـود كـه از برخـي ماليات       افزوده ماليـاتي تـصاعدي اسـت، بلكـه معلـوم مـي            

ي هـا ت بيـشتر از ماليا بـويژه  ماليـات بـر ارزش افـزوده      آنكـه نكتـة مهـم     . تر هم است  تصاعدي

قطعـاً ايـن    . انـد تـصاعدي اسـت     ها جـاي خـود را بـه آن داده         تجاري كه در بسياري از زمينه     

 در مورد بنگلادش دريافتـه اسـت        29براي مثال، حسين   قبول كرد؛    توان كاملاً موضوع را نمي  

جـاي نظـام   كه اگرچه اعمال نرخ صفر بر غذا اثر نامطلوب اتخاذ ماليات بر ارزش افزوده بـه               

. برددهد، اما آن را از بين نميرمستقيم را به ميزان زيادي تخفيف ميماليات غي

 ابزاري براي عدالت،آستانه معافيت در ماليات بر ارزش افزوده
 در ادبيــات ماليــاتي يعنــي ســطحي كــه بيــشتر از آن يــا همــسطح آن مــشمول »آســتانه«

ماليـات بـر ارزش     تعيـين آسـتانه معافيـت در        . پرداخت ماليـات و كمتـر از آن معـاف اسـت           

كنـد تـا بـر اسـاس       افزوده، ابزاري بسيار مهمي است كه اين امكان را براي دولت فراهم مـي             

محاسبات و معادلات اقتصادي خود افراد كم درآمد را از پرداخت ماليات بر ارزش افـزوده            

26 VAT incidence
27 Younger and others, 1999
28 Younger and Sahn, 1998
29 Hossain, 1995
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 ثبـت نـام بـراي    اي كـه بـالاتر از آن،    روشن است كـه در اينجـا انتخـاب آسـتانه          . معاف كند 

كنـد، امـا چنـد نكتـة مربـوط بـه       ليات بر ارزش افزوده اجباري باشد نقش مهمـي ايفـا مـي          ما

تـوان  كاملاً روشن است در صورت لزوم مـي . عدالت را در اينجا بايد مورد تأكيد قرار دهيم  

شـود بـالا بـرد تـا آن دسـته از افـرادي كـه تـوان                سطحي را كه آستانه بـر آن قـرار داده مـي           

 در  ااگـر فروشـندگاني ر    .  كم است از پرداخت ماليات معـاف باشـند          ماليات آنها  30پرداخت

كننـد، اجـراي    مـي كننـده  اقدام به فروش كالا يا خدمات به مـصرف        مستقيماًكه  نظر بگيريم   

كنـد كـه در زيـر آن آسـتانه          آستانه منفعتي دوچندان را نصيب كوچكترين فروشندگان مـي        

كننـد و هـم ماليـاتي از خريـداران وصـول           مـي  ن اين افراد هـم ماليـاتي پرداخـت       . قرار دارند 

درآمد بار مالياتي كمتري را در ماليات بر ارزش افزوده تحمـل          اقشار كم در نتيجه   . كنندنمي

شود بلكـه   نه تنها بار تمكين رقباي آنها كه در بالاي آستانه هستند به آنها وارد نمي              . كنندمي

. از الزام پرداخت ماليات نيز مصون هستند

 يـك گـروه   به عنـوان راين، اثر ماليات بر ارزش افزوده از نظر توزيع بر فروشندگان      بناب

ممكن است كمي پيچيده باشد، به اين صورت كه اگرچه فروشندگان كوچك كه درسـت               

در بالاي آستانه قرار دارند ممكن است بر اثر بار خيلي سنگين تمكين دچار زحمت شـوند،                 

 هستند، از دستيابي به يك آستانه يا مرز مـشخص نـسبت     تراما آنهايي كه از آن هم كوچك      

هايـشان ماليـات    گردند و مانند رقبايشان براي نهاد     مند مي به فروشندگان مشمول ماليات بهره    

. پردازند اما از ماليات متعلق به ارزش افزودة خودشان آزاد هستندمي

نتيجه
ه آشـنايي انـدكي بـا ماليـات بـر ارزش           آنهـايي ك ـ   بويژهرسد كه بسياري از افراد،      به نظر مي  

شمارند و بايد دلايل قابل قبولي براي آنها در بـاره      افزوده دارند آن را مالياتي غيرعادلانه مي      

. عدالت مالياتي ماليات بر ارزش افزوده ارائه داد

تـوان دلايـل    و مـي  مالياتي بر مصرف است؛   آل ماليات بر ارزش افزوده،      هيك نظام ايد  

30 Ability to pay
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ي قابـل مـشاهدة     هامـصرف يـك فـرد يكـي از بهتـرين شاخـص            رائه داد كه چـون      محكمي ا 

هـاي ماليـاتي   تـرين پايـه  تواند يكـي از عادلانـه  بنابراين مصرف مياستاندارد زندگي اوست،    

از كـساني كـه   ي مـصرف،  ها حقيقت آن است كه يك ماليات يكنواخت بر تمام شكل         .باشد

 يك ميزان متناسب يكسان را بر اساس مصرف  و آنها كه مصرف بالايي دارند      پائينمصرف  

. كنداخذ مي

اي ممكن است آن را به نحوي با يك ماليات     مخالفين ماليات بر ارزش افزوده تا اندازه      

كنند كه اين دليل به علـت اخـتلاف ماهيـت ايـن دو              تصاعدي بر درآمد شخصي مقايسه مي     

ي ناشـي از اخـذ ماليـات از    هـا ها نابرابرياما در اين نگرش، نه تن  . نوع مالياتي قابل قبول نيست    

ماند، بلكه به دشواري قابل تـوجهي كـه كـشورهاي در حـال توسـعه       درآمد از نظر پنهان مي    

براي وضع يك ماليات كارآمد بر درآمد شخصي با آن روبرو هستند، و يكي از مـشكلترين        

يـك نظـام ماليـات بـر        اتخاذ  بايد توجه داشت كه     . شودست، توجه نمي   ا  از نظر اجرا   هاماليات

ارزش افزوده اغلب به عنوان اولين مرحلـه در فراينـد اصـلاح نظـام سـنتي ماليـاتي بـه شـمار           

.شودآيد كه در نهايت به اخذ اثربخش مالياتي با ماخذ واقعي منجر ميمي
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